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Divisibility of Installment Sale through Economic Analysis Approach in Iranian 
Law and Imamiyah Jurisprudence with a Glance at Imam Khomeini’s Thoughts1
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Abstract
Divisibility or partial rescission of contract is one of the guarantees for execution of 
contracts widely accepted by majority of legal institutions and international systems 
in developed countries. This option helps partial execution of contract instead of to-
tal revocation or complete enforcement of the contract. Thanks to its special qualities, 
installment contract has been paid due attention in terms of divisibility to the extent 
that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
has enacted certain articles about it, emphasizing divisibility of installment contract 
with approach highlighting its efficiency. Since there is no such solution in Iranian law, 
particularly in terms of installment contract, in this paper we have tried to first present 
a precise definition of installment contract on one hand, and present solutions from 
Imamiyah jurisprudence, with Imam Khomeini’s opinion included, for divisibility of 
installment contract. On the other hand, we have tried to investigate some criteria of 
economic analysis approach to prove that accepting divisibility will boost the efficiency 
of installment contract.
Keywords: installment contract, divisibility, economic analysis, performance guaran-
tee, efficiency.
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تجزیه پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه
با نگاهی به اندیشه  امام خمینی )س(1

بهمن سلیمانی2
بهرام تقی پور3

چکیده: تجزیه پذیری یا فســخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده 
در بســیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است 
کــه امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل 
آن فراهــم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقســاطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد 
بیشــتر ازنظــر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته اســت تا جایی که در کنوانســیون بیع 
بین المللــی کالا مــواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقســاطی را با 
کید قرار داده اســت. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق  رویکرد کارآیی مورد تأ
کید واقع نشــده اســت؛  ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقســاطی مورد تأ
ســعی نمودیم از یک ســو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقســاطی راهکارهایی را از فقه 
امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی 
دیگر با بررســی برخی از معیارهای رویکرد تحلیــل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن 

تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.
کلیدواژه ها: بیع اقساطی، تجزیه پذیری، تحلیل اقتصادی، ضمانت اجرای قرارداد، کارآیی.
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مقدمه
یکی از برجســته ترین مطالعات میان رشــته ای تحلیل اقتصادی حقوق است که حاصل تأثیر 
متقابل حقوق و اقتصاد اســت؛ رویکرد پژوهشــگران به این نوع از مکتب میان رشــته ای به 
حدی اســت که از آن به عنوان مهم ترین تحول در دانش حقوق، در قرن بیســتم یاد می شود 

.)Landes, 2003, p. 167(
در نگــرش اقتصــادی، حقــوق و قواعــد حقوقــی، ابزارهایی بــرای »تغییــر رفتار« و 
»سیاست گذاری« تلقی می شوند و تلاش بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای 
حقوقــی بر رفتار انســان ها، نظریه ای علمــی ارائه گردد و بر مبنای کارآیــی اقتصادی مورد 

مطالعه قرار گیرند )بادینی، 1382، ص. 1(.
و  كارآيي  اصل  پايه  بر  قواعــد حقوقــی  اقتصادی  ارزيـابي  اقتصـادی حقـوق،  مطالعـه 
مطلوبیــت اقتصادی اســـت. بـه كمـك »اقتصـاد حقـوق« می تــوان مؤثرترين قواعد حقوقي 
را از نظــر اقتصادی گـزينش نمـود و بـه ارزشـــیابي قواعـد حقوقي موجود در ساير قلمروهای 
حقوقي پرداخت. این رویکرد همواره با محاسبه هزینه-فایده در قواعد حقوقی به دنبال توصیه 

راهکارهایی برای افزایش حداکثر سود و به حداقل رساندن زیان در نهادهای حقوقی است.
یکی از مباحث حقوق که به صورت سنتی منطق سود-زیان در آن جاری است معاملات 
به صورت اعم و ســرآمد آن ها عقد بیع به صورت اخص اســت. عقد بیع نهادی اقتصادی، با 
اهدافی اقتصادی و ســودجویانه است؛ لذا باید نگاهی متناســب با طبیعت و ذات این نهاد 
حقوقی - اقتصادی، بر قواعد آن حاکم باشد؛ اما قانون مدنی ایران با نگاهی صوری و سنتی 
به این نهاد، آثار و نتایج اقتصادی منفی بســیاری را باعث شــده اســت؛ به عنوان نمونه، در 
حقوق ایران در موارد بسیاری که قرارداد با نقض از سوی متعهد و یا عدم امکان اجرا روبرو 
می شــود با وضع ضمانــت اجرای اجبار و الزام به انجام عین تعهــد باعث ضررهای فراوانی 
ازجمله اطاله دادرسی و اتلاف منابع و افزایش هزینه های شخصی و اجتماعی می گردد. این 
مهم ما را بدین واداشته است تا با رویکرد تحلیل اقتصادی در عقد بیع اقساطی به عنوان یکی 
از شــایع ترین انواع عقد بیع - چه در سطح داخلی و چه بین المللی- امکان تجزیه پذیری آن 
را در مواردی که اجرای قرارداد با نقص مواجه می شود به منظور امکان کارآمدی حداکثری 

مورد مطالعه قرار دهیم.
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مسلماً اجرای یک عقد حتی به صورت ناقص و در مواردی که اجرای کامل یک قرارداد 
ممکن نیست باید از ارجحیت برخوردار باشد؛ اما در حقوق ایران چنان بر لزوم عقد و اجرای 
کید شــده اســت که گویی عقد به گونه ای منعقد گشته که بدون کم وکاست باید اجرا  آن تأ
گــردد و ازآنجاکه در قانون مدنی موادی به صراحت یا تلویحی ضمنی به تجزیه پذیری عقود 
اشــاره ننموده این امر به ذهن متبادر می گردد که اساســاً چنین نهادی موردقبول قانون گذار 
نبوده است؛ لذا مشهور در فقه امامیه و حقوق ایران، غیرقابل تجزیه بودن عقد و عدم امکان 
اعمال حق فســخ نسبت به بخشــی از آن اســت )میرزا نژاد جویباری، 1382، ص. 310(؛ این در 
حالی اســت که با مداقه در دیدگاه های فقهای امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی می توان 
راه هایی را برای تجزیه پذیری این نوع عقد فراهم نمود. در حقوق کشورهای توسعه یافته و نیز 
برخی از کنوانسیون های بین المللی نیز به صراحت قوانینی برای تجزیه پذیری عقود و ازجمله 
بیع اقساطی وضع  شده اســت. به عنوان مثال، در حقوق انگلیس )Treitel, 1999, p. 728( و 
نیز کنوانســیون بیــع بین المللی کالا با ذکر جزئیات با رویکــرد کارآمدی عقود که زیربنای 
تحلیل اقتصادی دارد به این مقوله پرداخته شــده اســت. سؤال اساســی که در این نوشتار به 
دنبال پاســخ آن هســتیم این است که آیا عدم جواز بر فســخ جزئی و تجزیه پذیری عقد بیع 
اقســاطی ازنظر تحلیل اقتصادی از کارآیی لازم برخوردار اســت؟ آیــا در حقوق ایران نیز با 
تحلیــل اراده طرفین تعهد و مواد قانونی و نیــز مداقه در نظرات فقهی می توان قواعدی برای 

تجزیه پذیری عقد بیع اقساطی به منظور کارآمدی این عقد بنیان نهاد؟
اهمیت این بحث بیشــتر در حــوزه قراردادهای بین المللی ظهور و بــروز پیدا می نماید، 
چراکه اولًا بازرگانان به دلیل کمبود منابع در بسیاری از معاملات از قبیل فروش نفت و گاز 
و... از آن بهره می برند؛ ثانیاً در این زمینه در موارد متعدد و بنا به دلایل مختلف اجرای کل 
قرارداد میسر نبوده و یا یکی از طرفین عقد، در اثر مواجهه با شرایط جدید -که در مبادلات 

تجارت بین الملل مرسوم است- پس از چند قسط قادر به انجام کامل تعهد نیست.
این مقاله در ســه بخش تنظیم  شــده اســت: در بخــش اول به تعریف بیع اقســاطی و 
تجزیه پذیری پرداخته شــده اســت، در بخش دوم مبانی تجزیه پذیری در حقوق ایران و فقه 
کید بر نظرات امام خمینی )س(( موردبررسی قرارگرفته و در بخش سوم معیارهای  امامیه )با تأ

تحلیل اقتصادی تجزیه پذیری بیان شده است.
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پیشینه پژوهش
در خصوص تجزیه پذیری بیع اقســاطی کتاب یا مقاله مستقلی که با دیدگاه تحلیل اقتصادی 
و کارآیی به آن پرداخته باشــد به چشــم نمی خورد؛ لکن در خصوص تجزیه پذیری قرارداد 
به صــورت کلی مقالــه »تجزیه پذیری قرارداد در حقــوق ایران، انگلیس و کنوانســیون بیع 
بین المللی کالا )1980 وین(« نوشته سید حسین صفایی و جلال سلطان احمدی و نیز »فسخ 
جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانســیون بیع بین المللی کالا )1980 ـ وین( و حقوق ایران« نوشته 
اکبر میرزا نژاد جویباری به رشــته تحریر درآمده اســت؛ اما آنچــه پژوهش حاضر را متمایز 
ساخته، تمرکز ویژه بر روی قرارداد بیع اقساطی با توجه به ویژگی های خاص آن و نیز دخیل 
ســاختن تحلیل اقتصادی حقوق به عنوان مطالعه ای میان رشته ای که در آن معیارهای کارآیی 
را مقوم پذیرش تجزیه پذیری قرارداد در بیع اقساطی قرار داده و نیز توجه به آرای امام خمینی 
در این زمینه است. امید است پژوهش حاضر و آثار مشابه، زمینه ساز تغییر قوانین در راستای 
پاســخ به اقتضائات روز و مبتنی بر بهره وری باشد چنانچه امام خمینی می گوید: »مسئله ای 
که در قدیم دارای حکمی بوده اســت به ظاهر همان مســئله در روابط حاکم بر سیاســت و 
اجتماع و اقتصاد یك نظام ممکن اســت حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شــناخت 
دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاســی همان موضوع اول که ازنظر ظاهر با قدیم فرقی 
نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد« )امام خمینی، 

1389، ج 21، ص. 288(.

1. مفهوم و قلمرو موردبحث
در خصوص قلمرو نوشــتار حاضر دو نکتۀ مهم حائز اهمیت است: اول آنکه مشخص شود 
مراد از بیع اقساطی چیســت و دارای چه ویژگی هایی است؛ اهمیت این امر وقتی دوچندان 
می شــود که بدانیم تعریف مشــخصی از بیع اقســاطی و حدودوثغور آن به ویژه از ضمانت 
اجراهای آن در قانون مدنی ارائه نشــده اســت؛ دوم آنکه بیان شــود تجزیه پذیری چیست؟ 
و اصــولًا چه نوع قراردادهایی تجزیه پذیر هســتند و آیا می توان بیع اقســاطی را از این امتیاز 
بهره مند ســاخت یا خیر؟ به همین منظور، در این بخش ابتدا به تعریف بیع اقســاطی و سپس 

مفهوم تجزیه پذیری پرداخته می شود.
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1-1. بیع اقساطی
بیع در لغت به معنای دادوســتد )انصاری و طاهری، 1384، ص. 571( و در اصطلاح حقوقی به 
معنای خریدوفروش است )جعفری لنگرودی، 1378، ص. 919(. فقها دو تعریف عمده برای بیع 
ذکــر کرده اند: مبادله مال به مــال و ایجاب و قبولی که بر نقل ملک به عوض معلوم دلالت 
می کند )امام خمینی، 1421، ج 1، صص. 84-65(. درهرحال، پس از اشکال و جواب های بسیار، 
تعریفی که موردقبول بسیاری از فقها و حقوق دانان قرارگرفته است آن است که »بیع عبارت 
اســت از تملیک عین به عوض معلوم«. شیخ انصاری نیز انشای تملیک عین در مقابل مال 

را اولی و احسن دانسته است )انصاری،1419، ص. 11(.
اقســاط جمع قسط و در لغت به معنای برابری اســت. برخی گفته اند بیع اقساطی بیعی 
اســت که در آن ثمن تقســیط و در چند نوبت پرداخت گردد )انصاری و طاهری، 1384، ص. 
571(. در قانون مدنی ایران تعریفی از عقد بیع اقســاطی به چشــم نمی خورد و تنها در ماده 
338 قانون مدنی در تعریف عقد بیع آمده است: »بیع عبارت است از تملیک عین به عوض 
معلوم«. در فقه امامیه نیز نزدیک ترین نوع بیع که افاده معنی در بیع اقســاط نماید بیع نســیه 
اســت؛ ازنظر عرف نیز بیع اقساطی و بیع نسیه همانند هم است با این تفاوت که در بیع نسیه 
پرداخت بهای کالا معمولًا در یک مرحله انجام می شود؛ اما در بیع اقساطی، بهای کالا طی 
چند مرحله بر اســاس موعد مقرر در قرارداد پرداخت می گردد. نکته مهمی که در بیع نسیه 
وجود دارد این است که بهای کالا و تاریخ پرداخت و یا سررسید اقساط آن باید کاملًا معلوم 

و مشخص باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 607(.
 اما برای جســتجوی تعریف بیع اقســاطی در قوانین بین المللی از ظاهر بند اول ماده 73 
کنوانســیون بیع بین المللی کالا اســتنباط می شود، قراردادی اقساطی است که در آن کالا به 
نحو اقســاط تسلیم شود و از اقساط ثمن نامی برده نشده است؛ اما مداقه و نگاهی تحلیلی، 
بندهای دیگر این ماده نشان می دهد که اگر در معامله ای کالا در یک مرحله تحویل خریدار 
گردد؛ اما بهای معامله طی چند قســط متناوب پرداخت شود، قرارداد منعقده اقساطی تلقی 
خواهد شــد چنانچه عرف نیز چنین قراردادی را بیع اقســاطی می گوید. به نظرمی رســد در 
حالتی که مبیع طی چند مرحله تســلیم و بهای معامله نیز به اقســاط پرداخت شــود، قرارداد 
بیع منعقده را نیز باید اقســاطی قلمداد نمود هرچند ممکن اســت این شبهه پیش آید که این 
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نوع عقد بیع کالی به کالی اســت و باطل خواهد بود که در جواب باید گفت: اولًا درســت 
اســت که در بیع کالی به کالی ثمن و مبیع مدت دار هســتند؛ اما سررسید آن ها یک تاریخ 
مشــخص بوده و متضمن پرداخت در اقساط متناوب نیســت؛ لذا از این نظر متفاوت با بیع 
اقساطی است؛ ثانیاً در خصوص بطلان بیع کالی به کالی اختلاف نظر وجود دارد و نمی توان 
در ایــن زمینه نظر قطعــی داد و حتی به نظر محققان معاصر بطــلان این نوع از بیع ضعیف 
شــمرده  شده است )تاری، 1386، ص. 40(؛ ثالثاً امروزه بسیاری از عقود به ویژه در قراردادهای 
بین المللی از قبیل خرید مواد اولیه کارخانه ها، فروش نفت، گاز و سایر کالاهای استراتژیک 
مانند گندم و... از این قالب برای قرارداد بهره برداری می نمایند و نمی توان به راحتی از منافع 
آن چشم پوشــی کرد. ازاین رو، در جمع بندی تعریف بیع اقســاطی باید گفت: »عقد بیعی 
اقســاطی است که در آن ثمن، مورد معامله و یا هر دو، در  دفعات زمانی متناوب پرداخت یا 
تســلیم شــوند« لکن از یک جنس بودن مورد معامله در کلیه اقساط قرارداد ضروری نیست 
)Enderlein & Maskow, 1992, p: 294(. دراین تعریــف، در فرهنــگ حقوقی بلک به نوع 

دیگری مورد تأیید قرارگرفته اســت: »هر نوع قراردادی کــه دربردارنده پرداخت یا اجرا در 
.)Bryan, 2011, p. 406( »بازه های زمانی مختلف باشد

2-1. تجزیه پذیری قرارداد
تجزیه ازنظر لغوی به معنی »جدا کردن ، قسمت  کـــردن و جـــزء جزء کردن« است )معین، 
1387، ص. 313(. برخی در اصطلاح حقوقی تجزیه پذیری گفته اند: »هنگامی که قرارداد بین 
بیش از دو نفر  شــکل گیرد یا  مورد معامله متعدد یا قابل تجزیه باشــد، به گونه ای  که هر جزء 
آن قابل تقویم به صورت مستقل باشد، قرارداد مذکور قـــابل انـــحلال به  عقود  متعدد است 
و درصورتی که  قرارداد بین دو نفر منعقد شود و مورد معامله واحد و غیرقابل تـــجزیه باشد، 
عقد غیرقابل انحلال خواهد بود« )امامی، 1366، ج 1، ص. 493(. در کنوانسیون بیع بین المللی 
کالا تعریفی از قراردادهای تجزیه پذیر ارائه نشده و صرفاً در بند 2 ماده 51 و بند 3 ماده 73 

به مشخص نمودن ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد اشاره شده است.
برخی قرارداد تجزیه پذیر را عقدی دانسته اند که شامل دو یا چند بخش بوده که هریک 
از این بخش ها می توانند به عنوان عقدهای مســتقل مورد اجرا قرار گیرند و عدم اجرای یک 
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.)Bolz, 2014, p. 3( بخش موجب نقص و خلل در سایر بخش ها و نیز اصل قرارداد نگردد
در فرهنگ حقوقی بلک آمده است: »عقدی که از دو یا چند قسمت تشکیل شده و هر 
یــک از آن ها با توجه به ماهیت و هدف عقد به صورت ذاتی یا بنا بر اراده طرفین، از قابلیت 
 Bryan, 2011,( »استقلال و تفکیک از یکدیگر برخوردار باشند، عقد تجزیه پذیر خواهد بود 
p. 14(. البتــه بایــد به این نکته توجه داشــت که قراردادهای اقســاطی و عقد تجزیه پذیر به 

یــک معنا و مفهوم واحد نبوده و تفاوت هایی میان آن ها وجود دارد. چنانکه در قراردادهای 
اقســاطی از ابتدا به صورت مجموعی منعقدشده و حسب اقســاط گوناگون به چند قرارداد 
جزئی تحلیل می شود؛ اما در قراردادهای تجزیه پذیر اصولًا یک قرارداد واحد وجود دارد که 
حســب توافق طرفین باید به صورت یکجا و یک باره اجرا شــود، ولی موضوع آن قابل تجزیه 
به اجزای متعدد اســت )میرزا نژاد جویباری، 1382، ص. 310(؛ بنابراین برای اینکه بیع اقســاطی 

قابل تجزیه قلمداد گردد باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:
الف( دارای دو یا چند بخش )قســط( باشــد: وجود قســط های مختلــف و جدا از هم در 
قــرارداد به صــورت معمول و اکثر مواقــع حکایت از آن دارد که ازنظر طرفین هر قســط 
به منزله یک عقد مســتقل در نظر گرفته شده و یا حداقل قابلیت تفکیک و مجزا شدن از 

یکدیگر را دارند.
ب( دارای طبیعت تقســیم پذیری باشــد: از دیگر معیارهای لازم بــرای تجزیه پذیری عقد، 
قابل تجزیه بودن موضوع قرارداد بیع اقســاطی از جهت فیزیکی و طبیعی علی رغم واحد 
و بســیط بودن خود قرارداد اســت، این امر به صورت ضمنی از بند 1 ماده 51 کنوانسیون 
قابل اســتنباط اســت؛ یعنی برای اینکه قرارداد اقســاطی را بتوان تجزیه پذیر قلمداد نمود 
باید اجزای قرارداد، قابلیت بخش پذیری را داشته باشند و از وابستگی متقابل به یکدیگر 

برخوردار نباشند.
ج( اراده طرفیــن به صراحت یا تلویحاً موافق بر تقســیم پذیری باشــد: در تجارت بین الملل 
اراده طرفین نقش مهم و اساســی در امکان تجزیه پذیر بودن عقد دارد؛ بیع اقســاطی، نیز 
از قاعده مستثنا نیست؛ لذا نخست باید به قصد مشترک و اراده واقعی طرفین توجه کرد؛ 
چراکــه ممکن اســت اراده طرفین عقد قراردادی را که امــکان تجزیه در آن وجود دارد 
غیرقابل تجزیه اعلام نموده باشــد و برعکس؛ پس قصد مشترک طرفین را باید مهم ترین 
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عامل در امکان تجزیه پذیری عقد محسوب کرد )میرزا نژاد جویباری، 1382، ص. 312(.
اگــر بخواهیــم تا این قســمت از نوشــتار را با دیــد تحلیلی قلمرو بحــث در خصوص 
تجزیه پذیری بیع اقساطی مورد واکاوی و تبیین قرار دهیم باید چنین گفت: اولًا طبق مباحث 
فوق مشــخص گردید که بیع اقســاطی محدود به تعریف سنتی که فقط ثمن یا مورد معامله 
به دفعــات پرداخت یا تحویل گردد محدود نشــده و می تواند هردوی آن ها به اقســاط مورد 
تعهــد قرار گیرند چنانچــه در معاملات امروزی بــا توجه به کمبود منابع از یک ســو و نیز 
کثرت سفارش ها ازسوی دیگر، بازرگانان و تولیدکنندگان بی شماری را در عرصه های داخلی 
و بین المللی ناگزیر به شــرکت در چنین قراردادهایی نموده اســت؛ ثانیاً با شرایطی که اعلام 
شــد می توان برای تجزیه پذیری بیع اقساطی به بخش های مستقل اقدام نمود به عبارتی، ازنظر 
تئوری منعی برای تقســیم بندی بیع اقساطی که دارای شرایط لازم یادشده باشد به چند عقد 
وجــود ندارد؛ حال باید دید ازنظر مبانی آیا امکان تجزیه پذیری این نوع عقد در حقوق ایران 
و فقــه امامیه وجــود دارد؟ و از طرف دیگر، رویکرد تحلیل اقتصــادی نیز این امر را تجویز 
می نمایــد و چه ثمراتی ازنظر تحلیل اقتصادی بر تجزیه پذیری بیع اقســاطی مترتب اســت؟ 

برهمین اساس، پاسخ این پرسش ها در ادامه نوشتار حاضر موردبررسی قرار گرفت.

2. مبانی تجزیه پذیری در حقوق ایران و فقه امامیه
با بررســی نظریه های حقوق و فقه امامیه می توان به دنبال معیارهایی برای جواز تجزیه پذیری 
این نوع از عقد بود. چنانچه پیش تر اشــاره شــد، اصل اولیه در حقوق ایران، اجبار به ایفای 
عین تعهد و نیز عدم تجزیه پذیری عقود اســت )نورانــی مقدم، 1387، ص. 224(. درصورتی که 
اجبــار به انحای مختلف خود مؤثر واقع نبود، به ســایر ضمانت اجراها رجوع می شــود؛ لذا 
در بیع اقســاطی نیز درصورتی که بخشــی از تعهد اجرا نگردد به عنوان نمونه، مشتری پس از 
پرداخت چند قسط نسبت به تأدیه سایر قسط ها اقدام نکند قانون گذار در چنین حالتی اصل 
را بر عدم تجزیه قرارداد گذاشــته است و درنهایت، متعهدله را پس از عدم امکان بر اجرای 
قرارداد مختار به فســخ کل قرارداد می نماید. حال ما در این قســمت برای تجزیه پذیری بیع 

اقساطی به دنبال یافتن راهکارهایی در حقوق ایران و فقه امامیه هستیم.
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1-2. مبانی تجزیه پذیری عقد بیع اقساطی در فقه امامیه
در فقــه امامیــه، در خصوص مبانی تجزیه قرارداد فصل مســتقلی به چشــم نمی خورد؛ اما 
قاعده ای به نام »انحلال عقد به عقود متعدد« و چند اصل دیگر می تواند فراهم کننده مبانی 

مورد انتظار ما در تجزیه عقد بیع اقساطی باشد.

1-1-2. قاعده انحلال عقد به عقود متعدد
انحــلال ازنظر لغوی به معنــای »باز کردن، گشــودن، جدا کردن، منحل کــردن و از هم 
پاشیدن« است )آذرنوش، 1385، ص. 136(. در مبحث عقود، مراد از این قاعده، این است که 
عقدِ واقع بر مرکب و دارای چند بخش، بر هر فردی از افراد آن نیز اطلاق می شــود )و قید 
عنوان عقد بر هر بخش صحیح اســت(؛ درســت مثل  اینکه واجبی که دارای چند بخش و 
مرکب است گفته می شــود مجموع آن واجب است؛ صحیح است گفته شود، هر جزئی از 

اجزای آن مجموعه نیز واجب است )موسوی بجنوردی، 1377، ج 3، ص. 137(.
کاربــرد این قاعده در معاملات شــامل عقود و ایقاعات، منحل کــردن یک معامله به 
معامله ای صحیح و لازم و معامله ای فاســد و باطل و یا منحل کردن یك معامله به معامله ای 
صحیح و قابل فســخ اســت )رزمی و نبی نیا، 1390، ص. 53( و ما در مبحث تجزیه بیع اقساطی 
با قسم ســوم مواجه هستیم، یعنی گرچه بیع اقســاطی به صورت صحیح واقع شده است؛ اما 
حال که به هر دلیلی قابل اجرا نیست آن را تجزیه نموده و قسمت های اجراشده را صحیح و 

قسمت های اجرانشده را فسخ می نماییم.
در نــگاه به قاعــده انحلال عقد به عقود متعــدد دو نظر وجود دارد عــده ای معتقدند: 
»همان گونه که انحلال در باب واجباتِ مرکب از اجزا، عبارت است از اینکه واجب که به 
اعتبار مجموع، واحد اســت؛ به اعتبار اجزاء، متعدد است؛ در باب عقود هم می توان گفت 
که قرارداد به اعتبار مجموع متعلقش، عقدی است واحد ولی به اعتبار اجزاء متعلقش عقود 

متعدده است« )موسوی بجنوردی، 1377، ج 3، ص. 137(.
گروه دوم و ازجملــه امام خمینی اگرچه به انحلال عقد واحـد بـه قراردادهـای متعـدد 
قائل نیستند؛ اما انحلال و تجزیه آثار قرارداد را پذیرفته اند )امام خمینی، 1421، ج 2، صص. 518-

522(. بـر اسـاس ایـن رویکـرد، انـشا و منشأ اموری بسیط و تجزیه ناپذیرند )خمینی، 1418، ج 
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2، ص. 231(؛ ولی ازآنجاکــه آثار مترتـب بـر عقـد، معلـول اعتبـار است، می توانــد در برخی 
مــوارد با مانع مواجه شود و عقد تمام آثار خود را برجای نگذارد؛ به اعتقاد ایشان، به موجود 
اعتباری حاصل از ایجاب و قبول )انشــای قــرارداد(، آثاری بار می گــردد که نتیجۀ اعتبار 
طرفین نیست و ریشه در حکم شرع یـا اعتبـار عرف بر عقد )عقد در معنای محصولی( دارد. 
لذا امام خمینی با رد تقریری که دیگر فقها از این قاعده دارند قرائت جدیدی ارائه می دهند 
که اگرچه در عمل نتیجه یکسانی دارد؛ اما تعریف امام خمینی از این قاعده به آنچه طرفین 

عقد اراده کرده اند نزدیک تر است )عارفی نیا و قبولی درافشان، 1393، ص. 85(.
بر مبنای این قاعده و به ویژه تقریری که امام خمینی از آن ارائه دادند این تحلیل را ارائه 
می شــود که هرگاه در بیع اقســاطی چند قسط پرداخت گردد؛ اما در ادامه مانعی برای عمل 
به تعهد در خصوص ســایر اقســاط به وجود آید هرچند قرارداد واحد است؛ اما با صرف نظر 
نمودن از سایر اقساط، می توان حکم به تجزیه پذیری آن داد و قسمت های اجراشده را عقود 
مستقل قلمداد نمود و از ادامه ایفای تعهد که امری ضرری است و با کارآیی مدنظر تحلیل 

اقتصادی منافات دارد انصراف داد.

2-1-2. بنای عرف و سیره عقلا
روابــط اجتماعی مــردم به قدری متنوع و گوناگون اســت که پیش بینی تمــام این روابط و 
مشکلات و مســائلی که براثر این روابط به وجود خواهد آمد، غیرممکن بوده طبیعی است 
که پیش بینی راه حل آن نیز متعذر است بنابراین، قانون گذار هرچقدر که به مسائل اجتماعی 
واقف باشد، باز هم نمی تواند این قبیل امور را در قانون پیش بینی نماید و در این قبیل موارد 
کــه قانون از حرکــت بازمی ماند، عرف و عادت به عنوان منبــع دوم حقوق به کمک قانون 
می آیند و به حل وفصل مسائل و مشکلات مردم جامعه می پردازند )ملک زاده و احمدلو،1391، 

ص. 157(.
با عنایت به توضیح فوق، بنای عرف و سیره عقلا بـــر صحت عـــقود است نـسبت بـه 
آن قسمت از متعلق کـــه واجـــد شرایط لازم و فاقد موانع معتبر عقد است، مقتضای مبادله 
مجموع به مجموع حصول مبادله بین اجزاســت و عقلا اقتضای مبادله مجموع به مجموع را 
وجود مبادله بین اجزای معامله محســوب می نمایند، بدین توضیح که  بین اجزای هر یک از 
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مورد  معامله و ثمن آن ، رابطه تقابلی وجـود دارد. به عنوان مثال، معنی انحلال عقد بیع منزلی 
که در  مقابل یک قیمت مشخص معامله شده است، این خواهد بود  که  یک سوم آن در برابر 
یک سوم ثمن معامله و نیم آن در مقابل نصف  قیمت معامله قرار داشته باشد )حسینی مراغه ای، 

1418، ص. 77(.
امام خمینی در تجزیۀ عقد، از یک ســو بنای عقــلا را به عنوان منبعی برای تجزیه پذیری 
آثار عقد معرفی می نماید و می گوید: عقد امر اعتباری و مضاف به اعیان و اجزای آن اسـت 
و در میــان خردمنـدان قابل تجزیه است )امام خمینی، 1421، ج 4، ص. 369(؛ و از ســوی دیگر 
نگاه ویژه به جایگاه عرف در این خصوص دارند و چنانچه در مواردی ازنظر عرف آثار عقد 
قابل تفکیک و تجزیه پذیر نباشد، از شــمول نظریه ایشان خارج خواهد بود )امام خمینی، 1421، 
ج 2، صص. 313-312(؛ به عنوان مثال، در فروش یک تن هندوانه که بعد از عقد مشخص شده 
بخشــی از آن معیوب اسـت، ازنظــر عرف مانعی برای تجزیه آثـار ایــن معامله وجود ندارد 
و قـرارداد در بخشــی صحیح و بدون اشــکال و در قســمت معیوب فاقد اثر اسـت؛ اما در 
نمونه هایی که ازنظر عرفی عملًا قابلیت تجزیه و تفکیک وجود ندارد، قائل به این نیست که 
مثلًا در بیع حیوان گفته شود که بخشــی از بهای معامله در برابر یک عضو حیوان و قسمتی 
دیگر از آن در برابر عضو دیگر قرار داشته باشد، چنانکه این تجزیه از منظر عرف مزاح تلقی 

می شود )امام خمینی، 1421، ج 4، ص. 369(.
عرف  و عادت به محض عدم اجرای  )اعم از عدم اجر، فســخ یا باطل بودن( بخشــی  از 
تعهــدات عقد، از کل قــرارداد صرف نظر نکرده و آن را خاتمه یافتــه تلقی نمی کند، بلکه 
بخش باطل  یا  اجرا نشده یا قابل فسخ  را  از  قرارداد جدا ساخته و مـابقی  قرارداد به قوت خود  
باقی خواهد ماند. چنانچه اعتبار عرف به طور غیرمستقیم بـر  قصد  و اراده طرفین عقد دلالت 
دارد . بدین توضیح که به صورت ضـــمنی  مدلول  و موضوع  عرف در قصد مـشترک طرفین 

قرارداد تجلی پیدا می کند )شهیدی، 1385، ص. 301(.
برهمین مبنا، ســیرۀ عقلا و عرف نخواهند پذیرفت بیع اقســاطی ای که با نقض از طرف 
متعهد مواجه شــده باشــد را از اســاس منتفی بدانیم یا بخواهیم وی را مجبور به انجام کل 
قــرارداد نماییم. بلکه با پیگیری راهی میانه نه عقد را از اســاس منتفی اعلام می نماییم و نه 

طرفین را اجبار به ادامه عقدی می نماییم که عرف و سیره عقلا نیز آن را تأیید نمی کنند.
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3-1-2. قاعده العقود تابعة للقصود
قاعــده تبعیت عقد از قصد که به قاعده »العقود تابعة للقصود« شــهرت دارد یکی از قواعد 
معروف فقهی اســت که موردپذیرش فقهای شــیعه بلکه مورد قبول همۀ مســلمانان و تمام 
عقلاســت.»العقود تابعة للقصود« بر انتقال بعض مورد معامله حتی در فرض انتقال مجموع 
جاری اســت )موســوی بجنوردی، 1377، ج 3، ص. 169(. ممکن است اشکال شود: در برخی 
از معاملات رضایت شـــخص متعلق به مجموع اجزای معامله است؛ اما نسبت به قسمتی از 
آن رضایت ندارد. علاوه بر اینکه اساســاً متعلق قصد مجموع معامله بوده و شخص هر جزء 
معامله را به تنهایی قصد نکرده است؛ پس چگونه می توان قرارداد را نسبت به برخی از اجزای 
آن که فاقد شـــرطی از شـروط صـــحت است نادیده گرفت و عقد را نسبت به سایر اجزاء 

صحیح دانـست ؟
در پاســخ به این اشــکال می توان گفت در موردی کـــه کل مورد معامله اســت، قصد 
اجزاء ضمن قصد کل بوده و از آن منفک نمی شــود و درهرصورت قصدی کـــه شـــرط 
اساسی صحت  معامله  است، وجود خواهد داشت؛ لذا در مواردی که قصد کل مورد معامله، 
متضمن قصد اجزای آن نیز هست، قـــصد اجـزاء به صورت تـــبعی وجود خواهد داشت و 
ایرادی بر صحت این عقد مترتب نیســت. چراکه اســتقلال و تبعیت قصد در باب صحت 
معاملات ملاک اعـــتبار  و صحت قرارداد نـــیست؛ اما امام خمینی به گونه ای دیگر به این 
اشــکال پاســخ می دهد و می گوید: قائل بودن بــه تعدد مطلوب در این خصوص، موجب 
تعارض خواهد شــد، چراکه در موردی که انشــای قرارداد )ایجاب و قبول( به مجموع مورد 
معامله تعلق گرفته است، درواقع، برای طرفین مطلوب بالاتر را تـشکیل داده و قرارداد، مبتنی 
بر رضای مـذکور واقع گردیده است و در صورت عدم اجرای بخشــی از قرارداد عملًا عقد 
دیگری وجود ندارد )امــام خمینــی، 1421، ج 2، ص. 523( که بتوان از رضایت بـا مرتبـۀ پایین تر 

سخن به میان آورد، مگر اینکه سخن از انحلال عقد به دو عقد مطرح گردد.
با این تقریر می توان گفت در عقد بیع اقســاطی که قابلیت تجزیه پذیری را دارند طرفین 
عقد از ابتدا قصد می کنند که هر قسط به صورت مستقل می تواند مورد قصد قرار گیرد و چه 
تعدد مطلوب را مبنای تجزیه پذیری بدانیم و چه مطابق نظر امام خمینی تجمیع چند عقد در 
یک عقد مبنای تجزیه پذیری قرار گیرد، می توان این چنین نتیجه گرفت طرفین عقد با چنین 
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قصدی وارد عقد شده اند که در صورت وجود موانع بتوانند آن را تجزیه نمایند.

2-2. مبانی تجزیه پذیری عقد بیع اقساطی در حقوق ایران
علی رغم اینکه نظر مشــهور حقوق دانان بر تجزیه ناپذیری عقود اســت لکن با نگاهی عمیق 
می توان مبانی اســتواری برای اثبات تجزیه پذیری عقد بیع اقســاطی فراهم نمود؛ که در ذیل 
تنها به برخی از آن ها اشــاره می شــود. البته این مبانی هیچ یک با رویکرد تحلیل اقتصادی به 
عقد نپرداخته اند؛ اما می توان زمینه های کارآیی قرارداد را که مقصود اصلی تحلیل اقتصادی 

است از این مبانی استحصال نمود.

1-2-2. حاکمیت اراده طرفین
یکــی از اصولی که در حقوق ایــران مورد پذیرش قرارگرفته، اصــل حاکمیت اراده طرفین 
بر قرارداد اســت و در تفســیر قرارداد معمولًا قصد مشــترک طرفین به هنگام بســتن قرارداد 
جستجو می شود؛ هنگامی که در یک قرارداد بیع اقساطی با نقض عقد مواجه هستیم و یکی 
از طرفین، تعهد خود در خصوص یکی از اجزای عقد را به درســتی انجام نمی دهد بایســتی 
به سراغ تفسیر قرارداد رفت تا بدانیم قصد مشترک طرفین از ورود به قرارداد چه بوده است. 
اصل حاکمیت  اراده  یکی از ارکان مهم عقد اســت که  بر اســاس آن  در تفسیر قرارداد لازم 
اســت به آنچه طرفین به صورت ضمنی یا صریح از عقد اراده نموده اند، توجه شــود چراکه 
الفاظ عقد تا جایی اعتبار دارد که مبین  اراده  مشــترک و واقعی  طرفین قرارداد باشد )صفایی، 

1386، ص. 46(.
در عقد اقســاطی چنانچه شــرایطی که برای تجزیۀ قرارداد بدان اشاره شد وجود داشته 
باشد اجرای بخشی از عقد، تحقق انتظار و اراده طرفین  را به هـــمان مـــیزان  که در قرارداد 
به انجام رســیده است به دنبال خواهد داشت؛ حال اگر عبارات قرارداد، مبهم باشد و قصد 
مشــترک طرفین، به طور صریح در عقد منعکس نشده باشــد، باید با معیارهای شناخته شدۀ 
حقوقی، قصد مشــترک طرفین احراز شــود. برخی از عوامل داخلی تفسیر عقد عبارتند از: 
کشــف اراده طرفین بــا توجه به ظهور الفاظ، توجــه به طبیعت عقد، تفســیر با لحاظ تمام 

بندهای عقد.
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به طور مثال، در فـــرضی کــه چند کالا که امکان معامله جداگانه را داشــته باشــند و 
بهای هرکدام معین باشد در  قرارداد واحدی  مورد معامله قرار می گیرند، درواقع  چـــند عقد 
منعقدشــده، لکن تراضی دو طرف کالاها را چنان به هم  گره زده کـــه به مثابه یک قرارداد 
واحد می نماید، در این حالت تراضی  تا زمانی اعتبار دارد که این رشتۀ به هم تنیده پاره نشده 
و امکان اجرای قرارداد وجود داشته باشد؛ امـا چـنانچه عقد نسبت به بخشی  از  اجزای مورد 
معامله فاقد اثر شــود ، با تعدد  مطلوب مواجه هستیم و عدم اجرای بخشی از قرارداد موجب 
بطلان  عقد نمی گردد. چراکه هر بخشی از ثمن معامله در مقابل بخشی از کالاها قرارگرفته 

است )کاتوزیان، 1387، ص. 318(.

2-2-2. اصل  صحت قرارداد
قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها 
نســبت به حجیت آن تردیدی نیســت هرچند که درزمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در 
بیــن آن ها اختلافاتی وجود دارد. ازآنجاکه قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس اســت اصل 
صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانون گذار در وضع مواد قانون مدنی نشــانه هایی 
از این اصل را آورده اســت )محقق دامــاد، 1368، ص. 228(. قانون گذار ما اصل صحت را در 
عقود با صراحت تمام پذیرفته اســت. در مادۀ 223 قانون مدنی چنین آمده: »هر معامله که 

واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود«.
برای جریان اصل صحت وجود زمینه ای لازم اســت تا  حکم  صحت یا فســاد بـــرای آن 
ثـابت  شـود که در این خصوص هر یک از وقوع ظاهری و وقوع عرفی عقد  به عنوان زمینه های 
موردنیاز برای جریان اصل صحت دارای طرفدارانی است؛1 اما در هر دو مفهوم عرفی و ظاهری 
اصل صحت، پس از انعقاد قرارداد، یکی از مبانی تجزیۀ عقد قلمداد خواهد شد؛ بـنابراین در 
فـرض انحلال جزئی قرارداد  سایر بخش ها به استناد اصـل صـحت دارای اعتبار خواهند بود و 
این که ما بخواهیم تمام بیع اقساطی را متروک نماییم و یا متعهد را اجبار به انجام تعهد نماییم و 

1. بین حقوق دانان در خصوص وقوع عرفی و وقوع ظاهری عقد در مبحث اصل صحت اختلاف نظر وجود دارد که توضیح 
آن خارج از مباحث اصلی مقاله است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه )ر.ک.به: شـهیدی، ١٣٨٥، ج٢، ص. 181(.
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جواز به فسخ جزئی ندهیم با اصل صحت قراردادها در تناقض خواهد بود.

3-2-2. اصل لزوم قرارداد
اصل لزوم در حقوق بدان معنی اســت که اصل بر آن اســت که کلیۀ عقودی که به صورت 
صحیح و بار رعایت ارکان اساســی منعقدشده باشــد، بین طرفین لازم الاتباع بوده و طرفین 
قرارداد باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، عمل نمایند؛ بنابراین برای اینکه عقدی جایز 
باشــد نیاز است به صراحت در قانون ذکرشده باشد و در غیر این صورت، عقد لازم است و 
هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند، مگر در مواردی که قانون مشــخص و معین 

کرده باشد )مدنی، 1383، ص. 367(.
ماده 219 ق.م به عقیده اکثر حقوقدانان مبنای حقوقی اصل لزوم، عنوان شــده است که 
در آن به صراحت هر قراردادی که قانون آن ها را معتبر شــمرده باشــد، برای طرفین قرارداد و 
قائم مقام آن ها لازم الاتباع دانســته شده است، مگر اینکه به رضایت طرفین اقاله و یا به علت 
قانونی فســخ شود. این اصل همان نهادی اســت که »اصل لزوم قراردادها« نام گرفته است 
هَا  یُّ

َ
)شهیدی، 1385، ص. 256(؛ البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر )یا أ

وْفُوا بِالْعُقُود( )مائده: 1( قابل استنباط است.
َ
ذینَ آمَنُوا أ الَّ

حال در خصوص عقد بیع اقساطی که عقدی است لازم، بر مبنای اصل لزوم، تردید در 
وجــود یکی از خصایــص و آثار لزوم در جزیی از قرارداد، در اصل لزوم خللی وارد نخواهد 
ســاخت و عقد نسبت به سایر بخش ها صحیح خواهد بود، چرا که اصل لزوم بر تمام قرارداد 
حاکم است و هـــیچ دلیلی مـــبنی بر  عدم  حکومت این اصل درصورتی که بخشی از عقد 
قابلیــت اجرا ندارد یــا طرفین به هر دلیلی تمایلی به ادامه اجــرای تعهدات قراردادی ندارند 

و...، وجود نـدارد.
اصــل در حقوق ایران بقای قرارداد و اجرای آن اســت و قانون گذار نیز در موارد متعدد 
کید نموده است )مواد 237، 238، 239، 376، 414، 476 ق. م.(. بر همین اساس، فسخ  بر آن تأ
یا تجزیه عقد به چند قسمت که دست کم موجب اجرای بخشی از قرارداد  شود، با سیاست 
کلی قانون گذار ایران منطبق اســت، لذا می توان با اســتناد به این اصــل از تجزیه پذیری بیع 

اقساطی دفاع نمود.
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3. معیارهای تحلیل اقتصادی تجزیه پذیری بیع اقساطی
چنانچه پیش تر اشاره شد اساس و پایه تحلیل اقتصادی را »کارآیی« تشکیل می دهد. هرگاه 
از دید اقتصاد و معیارهای پذیرفته شــده برای تحلیــل اقتصادی به حقوق بنگریم همواره این 
ســؤال مطرح می شود که آیا قاعده یا نهاد موجود از کارآیی لازم برخوردار است یا خیر و یا 
چگونه می توان قاعده ای را بنیان نهاد که از کارآیی لازم برخوردار باشــد. ازاین رو، می توان 
نتیجه گرفت که تحلیل اقتصادی خود به تحلیل اثباتی و تحلیل هنجاری تقســیم می شــود. 
تحلیل اثباتی به توصیف و تبیین پدیده هــای اقتصادی می پــردازد، حقوق به دنبال تحلیل و 
تبیین ماهیت اقتصادی قوانین و قواعد حقوقی موجود بوده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی 
آن قواعد یا تغییرات آن هــا را، مورد پیش بینــی قرار می دهد. تحلیل اقتصادی هنجاری نیز با 
به کارگیری فرآیند های ارزیابی، تأثیرگذاری قواعد حقوقی در رفاه اجتماعی را مورد بررســی 
قرار می دهد. تحلیل هنجاری درصدد اســت به این پرسش پاسخ دهد که آیا حقوق ازلحاظ 
اقتصادی و اجتماعی کارآمد است یا خیر؟ یعنی قاعده حقوقی از حیث ترویج تولید یا مبادله 
یا از حیث ترویج رفاه اجتماعی کارآمد اســت یا خیر؟ )طوســی، 1390، ص. 270( تحلیلی که 
ما در این نوشــتار به دنبال آن هســتیم از نوع دوم است؛ یعنی صرفاً به توصیف تجزیه پذیری 
بیع اقســاطی نیستیم بلکه دنبال رویکردی هستیم تا با سنجه ها و معیارهای تحلیل اقتصادی، 
کارآیی تجزیۀ بیع اقساطی در صورت نقض یکی از طرفین را ارزیابی نماییم. به همین منظور 

در ادامه معیارهای تحلیل اقتصادی اثبات کنندۀ این مهم را موردبحث قرار خواهیم داد.
قبــل از ورود بــه این معیارها و با عنایت به اینکه هــدف اصلی تحلیل اقتصادی حقوق، 
کارآیی حداکثری قواعد حقوقی اســت باید به این پرســش پاسخ دهیم که اصولًا اگر مانند 
کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق ایران نیز تجزیه پذیری بیع اقساطی موردپذیرش قرار 

گیرد در چه قسمت هایی شاهد افزایش کارآیی بیع اقساطی خواهیم بود؟
در پاســخ به این پرسش باید گفت قائل بودن به تجزیه پذیری بیع اقساطی نسبت مستقیم 

با افزایش کارآیی آن دارد که برخی از مصادیق آن عبارتند از:
- تجزیه پذیــری به مثابه ضمانت اجرا: هنگامی که طرفین عقــد بدانند اگر به تعهدات 
خــود در بیع اقســاطی عمل ننمایند این امکان برای طــرف مقابل وجود دارد که از 
اهرم تجزیه پذیری عقد اســتفاده نموده و بتواند تنها قسمت های اجراشده را صحیح 
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تلقی و از ادامه دادن به قرارداد صرف نظر نماید، سعی خواهد نمود برای استفاده از 
منافع عقــد، حداکثر توان خود را به کار ببندد که طرف مقابل چنین اقدامی ننماید 

و بدین وسیله اجرای عقد، مورد ضمانت و از گزند عدم اجرا مصون خواهد بود.
- کاهــش هزینــه معاملاتی: تجزیه پذیری بیع اقســاطی به این دلیل کــه این امکان را 
می دهد که طرفین عقد در شــرایطی که ادامه عقد به زیان ایشــان باشد از ادامه آن 
انصــراف دهند بدون آنکه بخواهند طرف مقابل را ابتدا اجبار به اجرای عقد نمایند 
بســیاری از هزینه های معاملاتی را کاهش داده و میل و رغبت طرفین برای ورود به 

آن را افزایش می دهد و ازاین جهت کارآیی بیشتری خواهد داشت.
- کاهش اطاله دادرســی: از این نظر که پذیرش تجزیه پذیری عقد بیع اقســاطی نیازی 
بــه اثبات ورود ضرر و نیز طرح شــکایت در دادگاه برای الــزام طرف مقابل وجود 
ندارد سبب کاهش فرایند دادرسی نیز گشته و نفع بخشی اجتماعی نیز در بر خواهد 

داشت.
مواردی که بیان شد از مهم ترین مصادیق کارآیی تجزیه پذیر دانستن بیع اقساطی هستند؛ 
با این توضیحات در ادامه به معیارهای پذیرفته شــده در رویکرد تحلیل اقتصادی برای اثبات 

تجزیه پذیری بیع اقساطی خواهیم پرداخت.

1-3. معیار کارآیی پارتو
کارآیــی پارتو1 یا بهره وری تخصیص که اقتصــاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو آن را ارائه 
کرده است يك قرارداد يا مقرره قانوني را زماني كارا می داند كه وضع فردی را بهبود بخشد، 
بدون اينكه وضع طرف ديگر را بدتر كند )Zerbe, 2001, p. 10(. ایــن معیــار نشــان دهندۀ 
موقعیتی اســت کــه در آن، در اثر اجرای قــرارداد یا هر تغییر دیگــری در تخصیص منابع، 
افزایش رفاه و مطلوبیت یک شــخص بر اســاس انتظارات و ارزیابی های شــخصی خود او 
بـــدون کاهش در مطلوبیت و رفاه دیگران امکان پذیر نباشد. بر مبنای این نظریه که در قرن 
نوزدهم مطرح شد، موقعیت هایی کارا نامیده قلمداد می شوند که در آن شخصی در موقعیت 

1. Pareto efficiency
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با مطلوبیت بیش تر قرار گیرد، بـــدون این که از مطلوبیت دیگران کاســته شود، این فرآیند تا 
جایــی ادامه می یابد که امکان تغییر بیشــتر در جهت افزایش مطلوبیت یک شــخص بدون 
ورود ضرر و کاهش منفعت به دیگران نباشــد و هر تغییر بیشــتر در جهت افزایش مطلوبیت 
یک طرف مساوی با کاهش مطلوبیت طرف دیگر شود )نقطه مطلوبیت پارتو(. این مـعیار بـر 
سه مقدمه اخلاقی بنانهاده شده اســـت: ١. هـر شخص ارزیابی بـهتری  نسبت به مطلوبیت 
و رفاه خود دارد )ملاک شــخصی(؛ ٢. رفاه جامعه زمانی تحقق خواهد یافت که رفاه افراد 
تشکیل دهنده اجتماع افزایش یابد؛ ٣. هر تغییری کـــه حـــداقل رفـاه و مطلوبیت یک نفر 
را افزایش  دهد ، بدون آنکه از رفاه  و مطلوبیت دیگـــران  کـــاسته شـود، درنهایت، منجر به 
افزایش رفـاه جـامعه خواهد شد )Veljanovski, 2007, p. 32( معیار پارتو به دو حالت »بهینه 
پارتو« و »برتر پارتو« تقســیم می شود. وضعیت »الف« تنها در صورتی نسبت به »ب« برتر 
پارتو محســوب می شــود که شــرایط هیچ فردی درحرکت از »ب« به »الف« بدتر نشود و 

بااین حال، دست کم شرایط یك نفر در اثر این جابه جایی بهتر از قبل می شود.
»بهینه پارتو« هم زمانی محقق می شود که دیگر هیچ وضعیتی از وضعیت برتر پارتو بهتر 
نباشــد. یعنی هرگونه جابه جایی از وضعیت برتر پارتو موجب می شود، دست کم شرایط یك 
نفر بدتر شــود )انصاری، الف 1390، ص. 123( در این رویکرد برای این که معامله ای منعقد شود، 
هر دو طرف باید قانع گردند فایده ای که در اثر معامله به دست می آورند، بیشتر از هزینه ای 

است که صرف می کنند.
با توضیح این رویکرد در بیع اقســاطی ما شــاهد هســتیم که بین قرارداد و اجرای آن به 
لحاظ زمان بندی عقد فترت و فاصله وجود دارد حال تصور کنید که عقد بعد از اجراشــدن 
چند قسط با مانع مواجه شود و متعهد از اجرای سایر بخش ها خودداری نماید. در این حالت 
اگر قائل به عدم تجزیه عقد باشیم تضاد با معیار پارتو آشکار است چراکه در چنین شرایطی 
اگــر متعهد را مجبــور به اجرای قرارداد کنیم ازآنجاکه ضرر متوجه وی خواهد شــد ناقض 
معیار پارتو محســوب می شــود و اگر متعهدله تنها این حق را داشــته باشد که کل معامله را 
فسخ نماید از سودی که با اجرای چند قسط از قرارداد اقساطی کسب نموده باید صرف نظر 
نماید؛ لذا با تجزیه قرارداد و فســخ جزئی آن، بخش هایی از عقد که اجراشده است به عنوان 

قسمت های مجزا در نظر گرفته شده و صرفاً از سایر بخش ها صرف نظر می شود.
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این نحوه مواجه شــدن با عقود منجر بــه خلق نظریه نوینی در عرصــه تحلیل اقتصادی 
حقوق شــده که به نقض کارآمد مشهور گشــته است. مطابق این نظریه، چنانچه هزینه های 
اجرای تعهد برای طرفین، بیشــتر از ســود آن باشد، باید فســخ و نقض قرارداد را جایگزین 
 Friedman,( اجرای قرارداد نمود؛ زیرا چنین فســخی منجر به استفاده بهتر از منابع می شود

.)1989, pp. 2-24

2-3. معیار کالدور- هیکس1
معیار کالدور- هیکس که به معیار پارتو بهبودیافته نیز مشهور است2؛ قاعده ای را کارا تلقی 
می کند که منتفعان از آن بـتواننـد ضــرر زیاندیدگـان از  قاعده  را جـبران کـرده و وضـعیت 

)Cooter & Ulen, 2000, p. 50(  بهتری را برای آن ها ایجاد  کنند
بهــره وری کالدور ـ هیکس که آن را دو اقتصــاددان به نام های آلن هیکس و نیکولاس 
کالدور مطرح کردند دربارۀ موقعیتی است که ممکن است در اثر افزایش مطلوبیت برخی، 
کاهش مطلوبیت و ضرر و زیان برای سایرین رخ دهد. در حقیقت، کارآیی کالدورـ هیکس 
به حالتی اطلاق می شود که به عنوان نمونه، در اثر اجرای یک قرارداد در مقایسه باحالت قبل 
از آن حداقل یک نفر از مطلوبیت بیشتر و موقعیت برتری برخوردار شود هرچند که موجب 
کاهش مطلوبیت دیگران شود؛ ولی شرط اساسی در این نظریه این است که لازم است میزان 
مطلوبیت بیشتر از خسارت و کاهش مطلوبیت دیگران باشد تا امکان جبران خسارت طرف 

زیان دیده فراهم باشد.
بـر اساس این معیار، عدول از وعده ها همـواره مـذموم نـبـوده و بعضاً در چـارچوب  آن، 
اقدامی قابل توجیه  است  به این شرط که نفع آن برای متعهدلـه بـیش از  هزینه اجرای آن برای 
متعهد باشــد. در این حالت متعهـــد تنها در صورتی می تواند به تعهد خود در قرارداد پایبند 
نباشد و به جای آن جبران خسارت نماید که پس از  پرداخت  خسارت مورد انـتظار مـتعهدٌله، 

چـیزی برای او باقی نیز بماند.

1. Kaldor – Hicks
2. pareto potential improvement
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این  نظریه  ریشــه  در برداشت هلمز1 فیلسوف آمریکایی، از مفهوم مســـئولیت قراردادی  
دارد. هلمز به حقوق دانان پیشنهاد می دهد »نظریه های اخلاقی تعهد را کنار گـذاشته و این 
اصل عملی را  بپذیرند  که  متعهد همواره مختار است از میان اجــرای تعهـدات قـراردادی یا 

عدم انجام آن  و پرداخت  خسارت  یکی را انتخاب کند« )انصاری، ب 1390، ص. 41(.
با این توضیحات فرض کنید در معامله بیع اقســاطی متعهد به تعهد خود در قبال یک یا 
چند قســط که می توان آن ها را به صورت مســتقل فرض نمود عمل ننماید و از طرفی طرف 
دیگر عقد بتواند با شــخص ثالثی وارد معامله ای با سود بالاتری گردد و یا حتی خود متعهد 
دلیل عدم اجرای عقد را کارآیی و کســب فایده بیشــتر در قرارداد با شخص ثالثی ببیند این 
معیــار به هــر یک از دو طرف این حــق را می دهد بدون اینکه مجبور بــه اجرای تعهد اول 
باشــد وارد معامله دوم شود به شــرط آنکه اولًا سود معامله دوم از خسارتی که به مـــتعهدٌله 
وارد می شــود بیشتر باشد و ثانیاً خســارت وی نیز جبران گردد. برای مثال، فروشنده ای که 
تعهد نموده کالایی را به خریدار تســلیم کند، شــخص ثالثی پیشنهاد بهتری برای کالا ارائه 
می نماید؛ حال اگر فروشــنده ملزم به تســلیم آن کالای خاص به خریدار اول باشد، ازلحاظ 
اقتصــادی، قرارداد مزبور، قراردادی ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا عین به کســی که بیشــترین 
ارزش را برای آن قائل اســت منتقل نشــده و تخصیص بهینۀ عین صورت نخواهد گرفت. 
علاوه براین، اگر سود حاصل از قرارداد دوم، برای فروشنده بیشتر از خسارت مربوط به نقض 
قرارداد اول باشد؛ وی نیز تمایلی به اجرای قرارداد اول نخواهد داشت و به پیمان شکنی روی 
مــی آورد. ازاین رو باید در چنین شــرایطی به متعهد اجازه داد تا با فســخ معامله و پرداخت 

.)Cooter & Ulen, 2000, p. 238( خسارت متعهدله، با مشتری دوم، قرارداد منعقد کند
هرچنــد این  دیــدگاه، با نادیده گرفتن اصالت حقوق، بــه آن به مثابۀ یک ابزار اقتصادی 
برخورد نموده و از این منظر قابل انتقاد اســت؛ اما از آثار مثبت آن این اســت که در عقدی 
مانند عقد بیع اقساطی متعهد را در تنگنای اجبار و الزام به اجرای کل قرارداد قرار نمی دهد 
و اگر در مســئله موردبحث ما بخشــی از اقساط اجراشده باشــد و بخشی دچار نقض شده 
باشــد با تکیه بر کارآمدی قرارداد با صرف جبران خســارت احتمالی طرف قرارداد وی را از 

1. Oliver  Wendell Holmes
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ادامه قرارداد معاف می نماید.

3-3. معیار حداکثر سازی ثروت
بر اســاس  این نظریه که نخستین بار آن را ریچارد پازنر مطرح کرد، افزایش ثروت اجتماعی 
به عنوان معیار کارآیی معرفی شــده اســت؛ پازنر معتقد است یک  قرارداد هنگامی از کارآیی 
برخوردار اســت که ســبب افزایش ثروت اجتماعی شــود؛ )انصاری، ب 1390، ص. 40( ازنظر  
وی، ثـــروت جـــامعه قابل ارزش گذاری با پول است؛ بدین شــکل  که  قیمت یک کالا یا 
بر حـــداکثر قیمتـی کـــه یک خریدار  بالقوه  حاضر به خرید آن است با پول قیمت گذاری 
می شود و یا درصورتی که  خریداری وجود نداشته باشد، کالا را بر اساس حداقل قیمتی کـه 
 )Burress, 2004, p.40( مالک آن ترغیب شــود که آن را واگذار نماید  قیمــت می گذارند؛
به عبارت دیگــر، در  حالت دوم، حداقل  بهایی که مـالـــک در مقابل دریافت آن، راضی به 
واگذاری کالا می شود، قیمت آن کالا محـسوب شده هرچند در حال حاضر برای کالایش 
مشتری وجود نداشته باشد. )Posner, 1979, p. 119( ازنظر پازنر، ثروت، ارزش پولی کالاها 
و خدماتی است که در جامعه وجود دارد و این ارزش با میزان تمایل افراد برای پرداخت در 
ازای آن، شــناخته می شــود؛ و از طرفی مالکیت در تخصیص منابع و کالا، رابطه مستقیم با 
افزایش ثروت جامعه دارد به طوری که تنها با در اختیار دادن هر منبع یا کالا به شــخصی که 
بیشترین هزینه را برای به دست آوردن آن می پردازد، شاهد افزایش ثروت جامعه خواهیم بود 

)خاندوزی، 1386، ص. 293(.
بدیــن ترتیب ازنظر پازنر هــرگاه بتوان منابع اقتصادی را در مصارفــی به کار گرفت که 
بالاترین ارزش را داشــته باشــد می توان مدعی شــد آن منابع به طــور »کارآمد« تخصیص 

داده شده اند.
با این توضیحات در باب بیع اقســاطی و امکان تجزیه و فســخ جزئی آن باید گفت این 
نظریــه برخــلاف رویۀ معمول حقوق ایران تــا جایی پایبندی به عقــد را لازم می داند که با 
میزان افزایش ثروت رابطۀ مســتقیمی وجود داشــته باشد در غیر این صورت با هر تغییری در 
ایــن معادله حکم به خــروج از آن می دهد. مطابق این معیار بیع اقســاطی تنها در خصوص 
بخش هایی از قرارداد که اجراشــده و موجب کارآیی و ثروت افزایی بوده مورد تأیید است؛ 
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امــا زمانی که نقضی در قــرارداد پدید آید ازآنجاکه ملزم ماندن بــه قرارداد موجب کاهش 
ثروت یکی از طرف های قرارداد خواهد شد لزومی به پایبندی به عقد وجود نخواهد داشت 
و اگر وارد شدن در قراردادی جدید موجب افزایش ثروت یکی از طرف های قرارداد شود؛ با 
پرداخت خسارت طرف دیگر می توان این رابطه نقض شده را پایان بخشید و وارد معامله ای 
بــا کارآیی بالاتر شــد. در غیر این صورت از منظر تحلیل اقتصــادی، اجرای قرارداد در این 
فــرض و اجبار به اجرای تعهدات قرارداد اول با معیار کارآیی پازنر در تضاد اســت؛ چراکه 
کالا به کسی که حاضر است بیشترین بها را برای آن بپردازد تعلق نمی گیرد. به لحاظ عملی 
هم متعهد پس از محاسبه سود عقد جدید در مقابل ضرر ناشی از نقض معامله فعلی و یا به 
دلیل هزینه بالای اجرای تعهدات در مقایسه با پیش بینی قبلی به عهد شکنی روی می آورد؛ و 
نتیجه ای جز عدم اجرای قرارداد را دربر نخواهد داشت. پس بهتر است بپذیریم متعهد بتواند 
از معامله بیع اقســاطی فعلی خارج شده و نســبت به بخش هایی که اجرا ننموده است ضمن 

پرداخت خسارت احتمالی و در راستای حداکثر سازی ثروت، وارد معامله جدید گردد.

نتیجه گیری
رویکــرد تحلیل اقتصادی حقوق همواره بر کارآیــی قواعد حقوقی تکیه می نماید؛ ازآنجاکه 
وضع قوانین در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر مبنای تحلیل اقتصادی و کارآیی قواعد 
حقوقی اســت شاهد آن هســتیم که در خصوص بیع اقساطی که یکی از مهم ترین انواع بیع 
است در قوانین بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا تمهیداتی از قبیل تجزیه پذیری 
بیع اقســاطی وضع شده تا کارآیی حداکثری آن تضمین گردد. بدین معنی که اگر متعهد از 
ایفای تعهد در برخی از اقســاط خودداری نمود طرف مقابل بتواند ضمن اعلام فسخ جزئی 
یــا تجزیۀ عقد، به آن قســمت از قرارداد که تاکنون اجراشــده پایبند بــوده و از ادامۀ آن که 
دیگــر از کارآیی برخــوردار نبوده و تأمین کننده انتظارات وی از قرارداد نیســت ممانعت به 
عمل آورد؛ اما حقوق ایران بدون درنظر گرفتن اقتضائات جدید عقد بیع اقساطی با توجه به 
گســترش روزافزون آن در عرصه داخلی و بین المللی با نگاهی ســنتی و صرفاً باهدف ایجاد 
نظــم اجتماعــی و عدالت و بدون در نظــر گرفتن ابعاد اقتصادی و افزایــش رفاه اجتماعی 
اقــدام به وضع قواعد ناکارآمد نموده اســت به گونه ای که ابتدا باید کلیۀ مســیرهای قانونی 
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بــرای اجبار متعهد به ایفای تعهد طی گردد و در صورت عــدم توفیق به الزام وی، اقدام به 
فسخ کلی قرارداد نماید؛ اما طبق آنچه در این نوشتار گذشت با نگاهی دقیق به فقه امامیه و 
ازجمله اندیشه های امام خمینی و نیز معیارهای تحلیل اقتصادی می توان مبانی موردنیاز برای 

تجزیه پذیری بیع اقساطی در حقوق ایران را فراهم نمود.
پذیــرش نظریۀ تجزیه پذیری بیع اقســاطی منجر به افزایش کارآیی بیع اقســاطی خواهد 
گردیــد که برخی از آن هــا عبارتند از: انعطاف عقد در شــرایط مختلف اقتصادی، کاهش 
هزینه های معاملاتی، کاهش اطاله دادرســی، تخصیــص بهینۀ منابع و... . به همین منظور، 
لازم اســت به بازتعریف قواعد حقوقی در این خصوص و وضع قوانین کارا به منظور افزایش 

رفاه اجتماعی و حداکثر سازی ثروت اقدام نمود.
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